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  به نام خدا

  نامهپريشان و مثنوي معنوي مقايسهاز طريق ملاپريشان  بر مولوي بررسي وجوه اثرگذاري
  چكيده

  
بتاً كم حجمي است به زبان نامه ملا ابوالقاسم دلفاني معروف به ملاپريشان لك، مثنوي عرفاني نسپريشان         

اين كتاب مستطاب متأثر  از توان آن راقابل مقايسه است و مي الدين بلخيجلالمعنوي مولانا با مثنويي لكي كه از جهات
ملاپريشان نيز مانند مولوي  هاي قابل توجهي دارند: هاي مشترك و مشابهتسرايندگان هر دو مثنوي نيز، ويژگي دانست.

نظر او نسبت به شوريده بلخ است؛ و  عارفي وارسته و شوريده است؛ اشراف او به آيات و روايات نيز كم و بيش مانند
-نامه ديده ميتا آنجا كه در پريشان -، اخلاقي و حكمي نيزمباحت عرفاني بسياري ازنظر مولاناست. در صوفيه مانند 

، بخش اعظم سخنانش رنگ مدح آشكارا شيعي است رأي است. اما از آنجا كه ملاپريشانحدوداً با مولوي هم -شود
ظاهر سني است، تفاوت دارد؛ هرچند با مولانا كه عارفي بهاست و از اين حيث  مولاي متقيان، علي(ع) را به خود گرفته

از  و بي نظير آن امام همام سخن گفته و ملت و مذهب خود را نيز به عنوان يك عارف، بلند مولانا بارها از عظمت ومقام
ظاهراً   دو است؛ مولاناآنمذهب كلامي  مكتب عرفاني و نكته ديگر دراست. ملل و مذاهب معروف متمايز دانسته

هاي صوفيه متصل نيست؛ در حالي كه ملاپريشان ديگر آنكه مولوي مستقيماً به سلسله؛ملاپريشان شيعياشعري است و 
است؛ حال آنكه و سوم آنكه ملاي روم، مثنوي را به فارسي سروده جزو حروفيه و در شمار پيروان استرآبادي است

در اين مقاله بررسي خواهدشد، وجوه اشتراك اين دو اثر و به عبارت بهتر، وجوه اثرپذيري  آنچه .نامه، لكي استپريشان
  است. -نامهدر پريشان - ملاپريشان از مولوي
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    مقدمه
ن در آحيـاتي   ا و نقـش هـاي حـاكم برآنه ـ  فرهنـگ و خـرده ها و گويشهاي مختلـف  اهميت زبانهاي فرعي، لهجه

گرچـه ممكـن اسـت از    -و نيز ضرورت بررسي عالمانـه آنهـا    اصلي و محوري و فرهنگ زبان تقويت، استحكام وپويايي
هاي علـوم انسـاني، بـويژه    صصان رشتهبر اهل ادب و فرهنگ و متخ -دگرفته نشو سوي افراد غير متخصص چندان جدي

هـاي مهـم و   يكـي از حـوزه   . بـر ايـن اسـاس،   پوشيده نيست شناسي و ادبيات،هاي علوم اجتماعي، زبانوهشگران حوزهژپ
      مناطق خاص است.  استانها و ضروري، همانا زبان و ادبيات

محققانـه و   ي چون نبـود منـابع معتبـر،   ددبه علل و عوامل متعاست كه ضرورتي لرستان،  پرداختن به ادبيات بومي
مغفول مانده و  ،مندان متخصص، سوء تعبيرها و ترس و تهديدها و جزآنمند و علاقهپژوهندگان علاقه شمار اندك،متقن

متأسـفانه برخـي از متخصصـان ايـن      تر بگـوييم، بويژه مراكز علمي و دانشگاهي كاملاً از آن غافلند و اگر بخواهيم صريح
زيـر تـوده    از پـيش  بيشـتر  ، هـر روز گرانبهااين گنجينه   ،بينند؛ در نتيجهآن را دون شأن علمي خود مي رداختن بهحوزه، پ

  گردد. دفن مي توجهيعظيم و فزاينده غفلت و بي
پرداختن به آنها درشناخت و بررسي ادبيات و فرهنگ لرسـتان و بـه تبـع آن،     از اين حيث يكي از موضوعاتي كه

كننـده اسـت، مقايسـه ذهـن و زبـان اديبـان و شـاعران ايـن ديـار بـا شـاعران و            ادبيات كشور  مهم و تعيينكل فرهنگ و 
  گو و بررسي وجوه اثرگذاري و اثرپذيري بين آنهاست. نويسندگان ممتاز فارسي

 بـا شـعر مولانـا   از جهـاتي   و شعر او سمت وسوي عرفاني داردكه  ستگواز مشهورترين شاعران لكي ملاپريشان
رسـد كـه رنـگ و بـويي از مثنـوي      قابل مقايسه است و با تأمل در صورت و معنا و ساختار پريشان نامه چنين بـه نظـر مـي   

نامه اين شـاعر لرسـتاني را بـا مثنـوي معنـوي مولـوي       مثنوي پريشانآنيم تا ، برپژوهش در اين شود.معنوي در آن ديده مي
  نشان دهيم. ملاي روم از مثنوي مقايسه كنيم و جلوه هاي مختلف اثرپذيري آن را

نامه، در ارجـاع بـه ايـن دو    گفتني است به دليل كثرت ارجاع به دو متن مورد بحث، يعني مثنوي معنوي و پريشان
  .ايمو شماره ابيات را ذكر كرده -و درمثنوي شماره دفتر –ايم و نام كتاب اثر، روش معمول را به كار نگرفته

  نامهپريشانبر ي وجوه اثرگذاري مثنوي معنو
ابتدا به دليل تازگي موضوع، لازم اسست توضيحاتي در خصوص ذهن، زبان و عقيده هـردو شـاعر داده شـود تـا     

  ..رها را مشخص كرداختلافات و تأثير و تأث ها،ابهتاساس آن بتوان مشبرنقطه عزيمت باشد و 
 سلطان بلخ بود و در اوايل گيرودارِ مغول ومولانا جلال الدين محمد بلخي ، شاعر عارف قرن هفتم هجري، اهل 

به نيشابور و عراق و شام و قونيه سـفر كـرد و    –در حالي كه هنوز كودكي ده دوازده ساله بيش نبود  –محمد خوارزمشاه 
در قونيه ماندگار شد؛ و در همانجا بود كه خرمن انبوهي از دانش ها و معارف كه طي سي و هشت سال اندوختـه بـود بـا    

 ،زريـن كـوب  (، بظـاهر، سـني حنفـي    فقـه مولوي در)  50-1،صص 1367شيمل ،( 1ع شمس و در شعاع وي سوخت.طلو
زرين ( گر چه خود ميل چنداني به اهل كلام ندارد؛و در كلام، اشعري و اهل جبر و كسب است) 290-273صص، 1357

نانكه هم چ؛ و هم مذهب فقهي او مشرب كلامي او به اعتدال نزديك است  هماما  )447-442صص  ،1، ج1379كوب ، 
ي از ثواب مي دانـد  اتوجه نيست و هر گروهي را داراي بهره بي نيز در فقه، به بسياري از مسائل مورد توجه ديگرمذاهب

  .ارجمنـدي و اسـتحكام نظـام عليـت معتقـد اسـت       نيـز اختيـار و  لهأمس ـ برخي معتقدات ديگـران ازجملـه   و هم در كلام به
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ولي چنانكـه از سـخنانش پيداسـت، نظـام عليـت را نيـز سرسـپرده و تسـليم اراده و         ) 447-442صص پيشين،كوب،زرين(
  خواست معشوق ازلي مي شمارد:

و خطاب به   )5/1166 /مثنوي( "چون درخت تين كه جمله تين كند            هر چه آن خسرو كند شيرين كند "
  عدليه مي گويد:نيز فلاسفه و 
  )5/1547 /مثنوي( "ليك عزلِ آن مسبب ظن مبر                مپر          أي گرفتار سبب بيرون  "
 كـوب، (زريـن  اسـت. گفته شـعر فارسـي  بـه زبـان    ،ندرت تركـي و به از معدودي ابيات عربي با صرف نظر مولانا 

            . ده نيسـت ش ـدليـل چنـدان شـناخته   همـين  بيشـتر بـه   اشعارش را به زبـان لكـي سـروده و     ، ملا پريشاناما   )297،ص1357
قدر مسلم آنكه او اهـل  ) 17ص،1387غضنفري ،( 2گفته اند. وياي درباره منشأ، مولد، مذهب و طريقت سخنان پراكنده

شـاعر قـرن   او را  همچنـين  )17ص،1387و ص چ، مقدمه، 1361غضنفري ،( ناحيه دلفان و جزو طايفه غياثوند بوده است.
 (.انددانسته )141-138صص  ،1376كوب، زرين( آبادي و از پيروان نهضت حروفيههشتم هجري و معاصر فضل االله استر

كند كه گويـا همـان حـافظ رجـب     ي ياد ميسرپريشان، از فردي به نام شيخ رجب بملا  )صص ث و ج پيشين، غضنفري،
195 صحرف ميم، ه.،1959 باشد. (تهراني، "الثمينالدر "و  "الانوارمشارق "احبص يسرالب(  

اهـل   "افكـار و عقايـد مربـوط بـه      رنگي ازبر اساس نظر جامع ديوان ملاپريشان،  گري،نشانه هاي حروفي زغير ا
در عـين   به نظر نگارنده، ايشان ) 60-1، مقدمه و صص  1387غضنفري، (. شودميديدهاشعار ايشان  برخي نيز در 3" حق

  :كنداهل حق دور مي در بين اكثريتموجود  آگاهانه خود را از آراء غلوآميز عشق به علي(ع)
  )23/5نامه/پريشانالامرين (نه غلو [قلو] و قاف نه غلو و غين                لا جبر لا تفويض بل بين

اقـوال عارفـان، بـويژه عارفـان      كتاب و سـنت آمـده و در   آن گونه كه در –خداوند  و با يادكرد اسماء و صفات 
   .كندكاملاً به آراء و عقايد عارفان بزرگ نزديك مي) خود را 28-10امه، صصن(پريشان  –شود شيعه ديده مي

 ايشـعر عارفانـه   علاوه بر آنچه گفتيم، او عقايد عرفاني را با ظاهر شـريعت درهـم آميختـه و از تركيـب ايـن دو،     
، دقيـق  گر بـا نظـري  ابياتي در خصوص حضرت علي (ع ) دارد كه ا البتهمقرون به صحت و به دور از اباحت ساخته است.

-. بـه نظـر مـي   او را از راه صواب دور نشان دهد –به گونه اي  –به آنها نگريسته نشود، بيم آن است كه  4تأويلي و عميق

  )259-254 ،1380.(الشيبي، دور نباشد اندوب كردهسبعضاً او را به غلو منكه تاد خود ستأثير ا ازد در اين گونه اشعار سر
تأويل حروف و الفـاظ و   ت ملا پريشان، منشوري است سه بعدي و زيبا كه يك وجه آن،كوتا سخن اينكه طريق

البته عرفـان  . است عرفانيهاي و وجه سوم آن، افكار و انديشه شيعي؛وجه ديگر آن، تشيع و گرايش مذهبي  ؛آيات قرآن
براي فهم  به همين دليل وژه دارد ي ويا، جلوهدرخشان اين شاعر بزرگ، در عين وحدت و كمال، از هر زاويه اين منشور

نگريست و اگر از يك زاويه به سخن و عقايد او توجه شـود،   شبا ديدي همه جانبه به بينش و روش بايد خن اوس تسدر
و ديگـر شـاعران   ماننـد بيشـتر شـاعران دلفـان       تاحدودي بخشي از اشعارش را ،اوگردد. طبعاً باعث قضاوت ناصواب مي

كشور  كه زبان شعري غالب شاعران لك غرب "گوراني" و ايلام، به لفظ و لهجه كردستان مانشاه،، كرلرستان گويلكي
زبـان لكـي   بخـش ديگـر را بـه     و) ص مقدمـه ، ص چ ،1387غضنفري ،(. "كرمانجي" و به تعبير غضنفري به لهجه  تسا
در  )8 ص، ملاپريشـان  يـوان د ( ؛، شيعه دوازده امـامي اسـت  نيز مذهب او )18و 17 صص،1387غضنفري ،(است. رودهس

ين ب ـامر  "و  تسل مراتب بالاي عرفاني اصوفيه و حاصن اي ناگزير در بيعقيده به تعبيري،كه  "جبر "مشرب كلامي، بين
، نـوعي عرفـان شـيعي    مشـرب عرفـاني او  و ) 18-4صص  همان،(كه شعار كلامي شيعيان است در نوسان است؛ "الامرين 

    )18-4صص  همان،(است. 
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بـه منظـور رفـع ابهـام، از طـرح        –كه ممكن است اندكي تناقض آميز به نظـر برسـد    –صوص عرفان شيعي در خ
  كوتاه ناگزيريم.نسبتاً مبحثي 

وفيانه و پيري كـه همـه   صمرجع معرفت  "منزلت والاي امام علي(ع) در زهد و عبادت و معرفت باعث شد كه او 
در تكـوين زهـد،   "فرزندان و جانشينان آن امام همام نيـز   )20، 1380الشيبي،( دانسته شود. "ندسرها در او به هم ميريقهط

ين(ع) و امـام بـاقر و امـام    س ـوف شـد، شـركت داشـتند، چنانكـه علـي بـن ح      صبه اشكال گوناگون، كه بالاخره منجر به ت
پوشـي شـهرت   از وي بـه پشـمينه   سادق(ع) از پيشروان زهد به شمار آمدند و زيدبن علي و ديگر شورشگران زيدي پص

بـا ايـن    ) 64ص(همـان، . "خوانـد ... محمدبن جعفرصادق(ع) با دويست نفراز پيروان خود با لباس پشـمين نمـاز مـي   يافتند
توانستند بـه مكتبهـاي تصـوف درآينـد و مريـد مشـايخ صـوفي        شيعيان كه پيرو امامان بودند، نمي "حال، در ابتداي كار، 

..چون معروف كرخي به .انداند، يادكردهكه واقعاً صوفي بوده برخي از آنان را] نام ه مؤلفان كتابهاي تصوف،چگر[باشند.
) در 69-65(همان،صص "نزديك بود كه تصوف و تشيع يكي شود  -اگر اصل واقعه درست باشد -امام رضا(ع) پيوست

، 1383(غنـي، شـد.   ترزديكتشيع به تصوف ن ،ايلخانان، بويژه از روزگار هر حال، بتدريج كه فشارهاي سياسي برداشته شد
  )441-433صص

دوره اول ، دوره ائمـه و اصـحاب آنـان تـا      هانري كربن، ادوار انديشه شيعه را به چهار مرحله تقسيم كرده اسـت: 
  وفات آخرين نايب امام دوازدهم؛ 

مرتضـي علـم الهـدي     دوره دوم ، كه از زمان شروع غيبت كبري و شيخ صدوق و شيخ مفيد و سيد رضي و سـيد 
  صيرالدين طوسي را در بر مي گيرد.نا زمان خواجه ت

تـوان بـه   ميدوره سوم ، از زمان خواجه نصيرالدين طوسي تا دوره تجدد ايران در زمان صفويه ؛ كه از اين گروه 
  علامه حلي و افضل كاشاني اشاره كرد.

 "راي شيرازي بـر كتابهـاي   دروه چهارم، از زمان تجدد صفوي و مكتب اصفهان به بعد ؛ كه افرادي مانند ملاصد
كليني شرح و تعليقاتي نگاشتند و وحدت ناگسستني ايمـان و عرفـان را بـه منزلـه گنجينـه معرفـت        "حجت  "و  "توحيد 

  )54-51، صص 1358كربن، (وجداني شيعه عرضه داشتند. صاحب بحارالانوار نيز از اين گروه قابل اشاره است. 
مكتب كلامي خواجه نصـير طوسـي و شـكوفايي تصـوف و عرفـان شـيعي       به نظر كربن، دوره سوم، عصر تلاقي 

مويه، عارف بزرگ شيعي و علاء الدوله سمناني، از استادان بزرگ تفسير بـاطن  حاست. او اذعان مي دارد كه سعدالدين 
ر آملـي در  بحثهايي طرح شد و به نشر افكار سيد حيـد  "ولايت كسبي "گرايانه، در اين دوره به ظهور رسيدند و در باب 

  )54-51، صص 1358 ،كربن( تلاش براي نزديك كردن تشيع و تصوف انجاميد.
سيد حيدر، تشيع و تصوف را دو جنبه ظاهر و باطن يك حقيقت واحد مي پندارد. به عبارت ديگر، وي شـريعت  

ناميـده اسـت.    آن طنيشيعه اماميه را جنبه ظاهري تشيع و حقيقت و طريقت مورد توجه صوفيه و ارباب توحيد را جنبـه بـا  
  )39و38،صص 1380فتح اللهي، (

كـه اهـل ظـاهر و     –در تبين ارتباط اين دو مشرب برمبناي سخنان امام علي ( ع)، عموم شيعيان غيـر سـالك را    او
 ( تصوف و تشـيع)  و ضمن نهي هر دو گروه هخواند "مومن ممتحن  "وفيان شيعه را و ص "مومن غيرممتحن " –شريعتند 
  ) 39و 38فتح اللهي ، پيشين ، صص ( "يگر، صوفيه را شيعه حقيقي ناميده است: از ذم يكد

فيض كاشاني نيز در نزديك كردن شيعه و صوفيه بسيار كوشش كرده و بسياري از احاديث و سخنان طرح شـده  
البيضـاء را   ، محجـه برخـي  تـا جـايي كـه   ب محجـه البيضـاء آورده اسـت؛    ادر كت ـ اء علوم الدين ابو حامد غزالي رادر احي

  ) 133-1، صص  1376،  سروش( تهذيبي از احياء علوم الدين دانسته اند.
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افكار بسياري از عارفان بزرگ مانند محيي الدين ابن عربي، عطار نيشابوري و مولوي نيز گاه چنـان بـه معتقـدات    
بـه   در نتيجـه  )41-37يشين، صـص  فتح اللهي، پ( شيعه نزديك مي شود كه برخي، آنان را شيعه دوازده امامي خوانده اند.

  .كلام شيعه و كلام و عرفان اشاعرهفقه و حديث وعرفان شيعي، تلفيقي است از گفت توان مي ه،صور خلاط
مسـتقيم يـا    – نيز...تعدادي ديگر از عرفا و مولانا و چون عطار ياز بزرگان ترآبادي،سي و اسرغير از ب ملا پريشان،

و در اينجا تنهـا بـه اثرپـذيري او از مولـوي      طلبدمجال بهتري مي همه،اينكه پرداختن به  ستتاثير پذيرفته ا -غير مستقيم
  .شودپرداخته مي

، عـارف بـزرگ   لانا جلال الـدين بلخـي  ، اشتراكات قابل توجهي بين مووجود اختلاف مشرب، مذهب و زبان با 
  وجود دارد. "مومن ممتحن "و  عارفپريشان، و جناب ملا قرن هفتم

، زيـر   5، نخست، مشرب عرفاني و اعتقاد به وجود باطني بس قـاهر ين وجوه اشتراك اين دو عارف بزرگترمهم
؛ دوم ، عشق آنان به منبـع اصـلي وجـود و بلكـه تنهـا وجـود       ياري از آيات و رواياتسو درنتيجه، تأويل ب پرده ظاهر امور

، بـه  بزرگـوار در نزد هـردو   اين ويژگي است تا حدي كهاز آيات و روايات  آن دو  حقيقي عالم؛ و سوم، استفاده فراوان
و چهارم، ساختار ويژه هر دو كتاب است كه طي آن بـا تلفيقـي از تمثيـل و داسـتان و آيـه و       بكي رسيده استس صتشخ

تر از ديگر متون مشابه بالاتر رفته و اثرگذاري و جذابيت سخن را بيش ـحديث، ظرفيت اقناعي و بلكه استدلالي آن دو اثر، 
-زمينه از مولانا أثر پذيرفته است كـه در ايـن جـا بـه اختصـار بـه آنهـا مـي         چهارملاپريشان كم و بيش در هر .كرده است

  پردازيم.
  ملاپريشان هاي عارفانهبر انديشهعرفاني مولانا  بمشرثير تأالف) 
،گرچه از پدر بزرگوارش مولانا .مشهود استملاپريشان  در اشعارمولوي  عرفاني سخنان و معتقدات هايي ازرگه
اي پيوسته نيست مند بوده، در طريقت، به سلسلهولد و استادان بزرگي چون سيدبرهان الدين محقق ترمذي بهرهجناب بهاء
پذيرفت كه و دانست "تبريزيشمس "داد تبريزي معروف بهملكبنالدينجناب شمس را شايد بتوان و شيخ او و تنها پير
كـرده اسـت.    "وقار را بازيچه كودكان كوي سجاده نشين با "خرمن وجود مولانا زده است و اين كه آتش در  ههمو بود

  ) 8و7، صص 1379سروش،(
-شـبه ي عرفان شـيعي و نيـز برخـي افكـار و عقايـد      اهگون و ريقت پيرو حروفيه استدر ط   هرچند ،نيز ملاپريشان

، آشـكارا  )98و4يشـين، مقدمـه و بهرامـي، پيشـين ، صـص     غضنفري، پ(خورد يمي و غلوآميز در سخنان او به چشم يرصن
   ؛ مثلاٌ در اين موارد:بويژه در مثنوي است ،آراء مولانا عرفاني او منبعث از هايانديشه اي ازپارهثير مولاناست وتحت تأ

 او( بين نباشد، بين خداوند وشـعاعات فـيض  و دو "احول "و اينكه اگر آدمي "وحدت وجود "مولوي در بيان  -
  كثرات) تمايز و دوگانگي قايل نيست، طي حكايتي چنين مي گويد : 

  گفت استاد احولي را كاندرآ             رو برون آر از وثاق آن شيشه را "
  گفت احول زان دو شيشه من كدام           پيش تو آرم بكن شرح تمام

  شوافزون بين م وگفت استاد آن دو شيشه نيست رو           احولي بگذار
  ان دو يك را در شكنزي استا مرا طعنه مزن             گفت استا اگفت 

  نبود ديگراو شيشه را  تچشمش دو نمود            چون شكسبه  و شيشه يك بود
  )333-1/327( "شهوت مرد را احول كند               ز استقامت روح را مبدل كند. و خشم

  ن مي گويد:چنيتعالي  در توحيد باري و ملاپريشان
  )10 / 8 نامه/پريشان( "سط گشت احد             دو بين احولن و فرد صمداول و آخر و او "
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او را او را به وحدانيت نمي شناسـد و     -از احولي- (اول و وسط و آخر همه خداي احد است؛ ولي انسان دوبين
  )داند كه فرد و صمد است، غير واحد مي

  و در جايي ديگر مي گويد: 
  )4 /8  /پريشان نامه( "دوئيت كي هات و نور واحد                غيباً لم يدرك پريشن شاهد "

  شاهد وحدانيت اوست) نيز آمده  »غيباً لم يدرك «(كي دوگانگي در نور واحد راه دارد؛ اينكه در باره او 
  و در جاي ديگر ضمن بيان مناظره بين خود و عقل و عشق چنين مي سرايد:

  خود بر حق مطلقن ژه ييت مختص حقن            عشق وات وات صمد عقل "
  ) 7-41/4  /پريشان نامه( "عقل وات چهارده تن لم يلد ميو              دو بين احوله چارده بين هاكو؟ 

عقل گفت مگـر    .شود(عقل گفت صمديت تنها مختص ذات حق است و عشق گفت اين خود بر حق اطلاق مي
بـين جـايي   بينـد، چهـارده  م يلد[= خدا] ممكن است؟ و عشق گفت آنجا كه دوبين احول اسـت و اشـتباه مـي   چهارده تن ل

  هايي از آن نور واحدند )تن نيز تنها جلوهندارد؛ و همه اين چهارده
  درباره اصناف آفرينش، مولوي ضمن نقل حديثي از پيغمبر، خلق عالم را سه گونه معرفي كرده است : _
  آمد كه يزدان مجيد               خلق عالم را سه گونه آفريددر حديث  "

  و نداند جز سجودن فرشته است ه را جمله عقل و علم وجود          آريك گ
  نور مطلق زنده از عشق خدا              و هوانيست اندر عنصرش حرص 

  در فربهي فهمچو حيوان از عل     انش تهي          يك گروه ديگر از د
  از شقاوت غافل است واز شرف                  فجز كه اصطبل و عل ندانداو 

  او زافرشته و نيميش خر و بشر                نيم اين سوم هست آدمي زاد
  )1503-4/1497 مثنوي/( "بود لوينيم خر خود مايل سفلي بود                   نيم ديگر مايل ع

  مي گويد:  و ملاپريشان يك جا
  نيمي فرشته، نيمي حيواني          ذو جنبتين زان نوع انساني           "
  )5و44/4  /پريشان نامه ("...م شرح و بسطدبشنو بِ نباتهت پست            ش دو رتبه هاجنبه پست له
تر هـم  اش دو رتبه پست، گاه از جنبه پست و حيوانيو نيمي حيوانيفرشته از نيمي  دوجنبه؛ آدمي مخلوقي است(

  )شرح دهممبسوط  به طور يابد؛ بشنو تا آن راشود و به مرتبه نباتي تنزل ميمي
  نوع انساني را نيز سه نوع مي داند و با تأويلي عجيب مي گويد:ودر جاي ديگري 
نسناسيرد خداي عالم          ناس و شبه ناس و سه نوع بشر خلق ك فهما  

  قداد و بوذر، عمار و سلمانزان    مب، شبه ناس ارده معصومچناس 
  )3-1/ 9  /پريشان نامه(وحدانيت خدا نشناسن ژ                 نسناسنما بقي مخلوق مطلق 
انـد و شـبه   نسناس؛اين مطلب را بفهم. ناس،چهارده معصومناس و شبه ناس و  آدمي آفريد: (خداوند عالم سه نوع

ا رتوانند وحدانيت خـدا را ادراك كننـد و او   ي همه نسناسند و نمي؛ مابقعمار و سلمان و بوذر ناس كساني چون مقداد و
  )به يگانگي بشناسند.

تـأثير معشـوق ازلـي را بـر روح خـود چنـين        شدت عشق خويش به آن دمساز حقيقي و مولوي در آغاز مثنوي _
  :كندوصف مي

  )1/27 مثنوي/تمي (همچو ني من گفتني ها گف            با لب دمساز خود گر جفتمي              
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  و در جاي ديگر مي گويد: 
  آن رشك ملك وصفان خواهم به پهناي فلك            تا بگويم دهيك 

  نينحن اين فغاتنگ آيد در      ور دهان يابم چنين و صد چنين         
  )1886-5/1884مثنوي/(دشيشه دل از ضعيفي بشكن      ي سند         ااين قدر هم گر نگويم 

  سرايد:گونه ميدر بيان مقام معشوق و شدت و عظمت عشق او اينو  
  ) 1/130 مثنوي/شرح آن ياري كه او را يار نيست (     گويم يك رگم هشيار نيست        من چه  

  چنين مي گويد: نماي حق و معشوق متعال خطاب به علي(ع) به عنوان مظهر وآيينه تمام و ملاپريشان در جايي
  ) 21/7 /پريشان نامه( !اقت مداحخلّ ،چاممالقت چوين خُ             !منشأ فلاح ،اممن ذاتت چوين"

(من ذات تو را چگونه و با چه عبارتي بنامم و توصيف كنم اي منشأ فلاح و رستگاري؛ و از خلق و خـوي تـو بـا    
    چه تعبيري يادكنم كه خلاق مجيد مداح توست)

كندفهم خود ملول مي شود و از ناشكري و قدرناشناسي آنان به حال و بيجايي، گويي از شاگردان و مخاطبانِ  و
  جان مي آيد و چنين مي گويد:

  ي عوام ضعيف العقولاخاصه    فت اودس فرقه نامعقول         كمطلب  "
  لا يتجزا  ءمكي جز چه درك             ا             شبي ان حرف –لايتناها 

  فتگاجِ بانِن ، هاب ه اسبِفت         هيلَي متمن زحمت كيشام تو ياد گر
ثَممصيه كاركردن يعفور هواردنِ   شنو بيش وكم             بن ، ل مشهور  

   )9-18/5 /پريشان نامه( "لم يشكراالله  امن لم يشكرن    ر كردمت آگاه                كَشكر من بِ
-كه مـي ظرفيت كمالعقل. بايد گفت انسان حقير م ضعيفسخن به دست گروهي نادان افتاد؛ مخصوصاً اين عوا(

دون ب ـ. من زحمت كشيدم ولي تو مفت و يابدانتها را درنميتوان او را با جزء لايتجزا سنجيد، سخن نگفتني و موضوع بي
 گويندزن است. كم و بيش مانند آن مثل است كه ميخم؛ چنانكه شيهه اسب بسته برعهده گاو شزحمت از من يادگرفتي

كند تا خوراك عقابها شود]. تو بايد ممنون من باشي كـه تـو را   كند [=تن خود را فربه ميآهو براي جوجه عقاب كار مي
   هركس از ما انسانهاي خدمتگزار تشكر نكند، شكر خدا را نيز نخواهدگزارد.) از راه و چاه آگاه كردم؛ كه 

  از اين ابيات مولانا ملهم و متأثر است:  كه
  …گر نبودي كوشش احمد تو هم          مي پرستيدي چو اجدادت صنم "

  …اوي  كز بت باطن همت برهاند  گر بگويي شكر اين رستن بگوي          
  كز پدر ميراث مفتش يافتي   سر ز شكر دين از آن بر تافتي             

  )             372-2/367 /مثنوي( "مجان يافت زالو رستمي جان كند                      در مامرد ميراثي چه داند ق
  و نيز اين ابيات:

  ن حنينون گفت حزين          بار بر گاوست و بر گرداهين مشو غره بد "
  )496و2/495 مثنوي/ ("گر را مزد باشد در حسابهم مقلد نيست محروم از ثواب              نوحه

، ضـرورت پرهيـز از پراكنـدگي     8هـا انضمام سنخ،  7، بحث وحدت وجود  6همچنين داستان معراج پيامبر اكرم
  و...11، بحث از چهار عنصر 10، ذم فربه كردن تن9خاطر 

هم در مثنوي شريف ، به فراواني آمده و هم در ديوان ملاپريشـان  غير از اينها، موارد متعدد ديگري نيز هست كه 
سخن از منشا صوفيه، بحث از گلستان خليل، شق القمر پيامبر، خلقت عـالم، موضـوع نبـرد علـي ( ع ) بـا       ده است.ذكر ش
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عمروبن عبدود، بحث از قلم و مشيت، موضوع حدوث و قدم، كتم عدم، الوهيت، قوس صعود و نزول، سبع مثـاني، اسـم   
لاهوتي و ناسوتي، فنـاي فـي االله، صـفات بـاري،      صفات، عرش وكرسي، عقول عشره، واجب و امكان، قضا و قدر، معاج

  است.و مواردي از اين دست؛ كه در هردو كتاب، كم و بيش با اغراض عرفاني از آنها يادشده ذات الهي
و بلكه در عبـاراتي، جـداً   مناجاتهاي مولانا همچنين مناجاتهاي ملاپريشان، بويژه در بخش دوم ديوان، بسيار شبيه 

  :ثراستأتم وياز مناجاتهاي 
  خوراني            منشأ سحاب قطره بارانييا رب تو رزاق روزي

  رحيمي، راحم شيخ كبيريرازق جنين طفل صغيري                   
  ناتوانان...بخش جِمدانان              توانائينكتهاي رموزآموز كل

  الانوارآموز طفل شيرخوار           نوربخش قمر له شمساي ميژين
  ي عيون ژ حجر               شجر ژ زمين، ثمر ژ شجر...اي برازنده

ن اَنعمتت اوفر، احسانت اكثر               و من يشكرحصي و من ان ي  
  اي طوره نماي شاكر و كفور         منزل تورات صحف و زبور... 

  جوياي غير تو خيالش خامن           مطلب هر توني غير ژ تو كامن؟
  يا در اين ابيات: 

  السريّرّي             خيرالمسئولين،عالمالبِالعفو عظيميا كريم  
  غير ژ لطف تو نوينم دليل           من عبد مسكين ناچيز ذليل

  و درگاه تو التجام بردن  م كردن  م گُسرگشته پا لنگ راگَ
  م...لكُواتي دعوني اسَتجَِب      بيچاره مفلوك خوار سردرگُم

  ...نمازي مخلوط ژ سهو و نسيان   و صورت نماز و معني عصيان
  اميدوارم نوميدم نكين              من مستجيرم طريدم نكين...

  )29-9صص، پريشان نامه(من پشيمانم توبم قبول كر          بدخواهان من خوار و مخذول كر
  كه گويي صورتي ديگر از اين مناجاتهاي مولاناست: 

  يشه  حاجت ما را پناه         بار ديگر ما غلط كرديم راهاي هم
    )60و  1/59/ مثنويدانم سرت    زود هم پيدا كنش بر ظاهرت (ليك گفتي گرچه مي

  د رواكس نبوروا       بي تو ياد هيچاي خدا اي فضل تو حاجت
  )1881و1/1880/ ثنويماي(اي             تا بدين بس غيب ما پوشيدهاينقدر ارشاد تو بخشيده

  اي خدا فرياد زين فريادخواه         دادخواهم ني ز كس زين دادخواه
  داد خود از كس نيابم حز مگر      زان كه هست از من به من نزديكتر

  )2197-1/2195/ مثنويكين مني از وي رسد دم دم مرا     پس وِرا بينم چو اين شد كم مرا(
  عيب كار بد زما پنهان مكن      سخن    اي خداي رازدان خوش

  )1354و 4/1353/ مثنويعيب كار نيك را منما به ما             تا نگرديم از روش سرد و هبا(
  اي خداي بي نظير ايثاركن            گوش را چون حلقه دادي زين سخن

  خورند آن سرخوشان...گوش ما گير و بدان مجلس كشان    كز رحيقت مي
  )309-5/305/ مثنوي(ه از تو مستجاب           داده دل را هر دمي صد فتح باباي دعا ناگفت
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  ب) عشق
از ايـن نظـر، تقريبـاً تمـام كتـاب       زاويه ديگر نگاه ملاپريشان به مولوي و تاثر و اقتباس از او ، بحث عشـق اسـت.  

ف عشـق و تجليـات حضـرت    بخش عمده ديـوان ملاپريشـان، مشـحون از عشـق و وص ـ     به تبع آن، مثنوي معنوي مولانا و
 -و اگر نه بقدر تشنگي، دست كم در حد گنجايش اين مقال –ي از دريا ابه عنوان قطره كه ؛معشوق و سلطان عشق است

ابياتي از آغاز و پايان مثنوي و آغاز و پايان ديوان ملاپريشان را به عنوان شاهد مدعا ذكر مي كنيم . خوب است اين نكته 
در اين خصوص، مولانا همان است كه عطار درباره او به بهاء ولد گفته بود و همان است كه طـرب  شود كه  يادآورينيز 

همـان اسـت كـه محققـان      او و ؛تمام وجود، سخنان و زندگي او را فـرا گرفتـه اسـت    ،و سرمستي جاودان حاصل از عشق
  نان آنان نيست.گفته اند و نيازي به تكرار سخ ويتيزبين و ژرف انديش در طول هفت قرن پس از 

هجور افتـاده  و ناشـناخته مانـده    ملت سرودن شعرهايش به زبان لكي، ملاپريشان؛ از آنجا كه به ععشق اما درباره 
  است، جز آوردن نمونه هايي از ديوانش نمي توان سخني گفت .

هـا  ي رهايي از تعـين اجمالاً از گفتن اين نكته ناگزيريم كه: از آنجا كه عشق، عالم بي رنگي و صفاي باطن و واد
آن، سـوزندگي نفـس و تعلقهـا و     . اثـر دارد ي مشابهرنگ و بو و اثركم و بيش هاست، عشق همه عارفان، و وانهادن تعلق

  :همه جاني متحد مي يابندبر اثر اين عشق،  ماسوي االله؛ و فنا كردن عاشق در درياي وحدت و وصال است؛ و عاشقان 
  )4/414/ مثنوي (ست           متحد جانهاي شيران خداستجان گرگان و سگان از هم جدا  
ي از آن قابل حضور و ظهور امراتب است و نزد هر فردي بهره جز آنكه عشق نيز مانند اصل وجود، مشكك ذو 

  است.
مولوي، در آغاز مثنوي، از جدايي ني روح عارف از نيستان معنا و اشتياق او به بازگشت سخن مي گويد و عشق  

  ين اشتياق مي داند و با لحني قاطع مي گويد:را هم
  هركه اين آتش ندارد نيست باد      ي و نيست بادين بانگ ناآتش است ا "

  )  10و1/9مثنوي/("…جوشش عشق است كاندر مي فتاد         آتش عشق است كاندر ني فتاد  
لول عشق مي دانـد و آن را درمـان   و بدين ترتيب هر جوشش و حركتي را و به عبارت بهتر، همه موجودات را مع

  همه بيماريها، رخوتها، سكوتها، غرورها و عيبها مي شمارد:  
  ي طبيب جمله علتهاي مااي عشق خوش سوداي ما     اشاد باش  "
  )24و 1/23 /مثنوي( "…ي تو افلاطون و جالينوس ماا              ي دواي نخوت و ناموس ما ا   

  سرايد:و عظمت آن چنين ميو در بيان مقام عشق و شدت 
  …چون به عشق آيم خجل مانم از آن      هر چه گويم عشق را شرح و بيان                

  چون به عشق آمد قلم برخود شكافت     چون قلم اندر نوشتن مي شتافت                   
  شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت            
  ) 116-1/12/ مثنوي( "گر دليلت بايد از وي رو متاب         آفتاب آمد دليل آفتاب                  

پـيش   مي نامد و غرض خود را از سرودن اين پريشان نامه فقـط  "پريشان نامه  "ملاپريشان نيز كتاب شعر خود را 
ني مذكور در مثنوي معنوي به نيستان غيب است ذكر  كه تعبير ديگري از وصال و پيوستن "فناي في االله  " رفتن درطريق

  مي كند :
  االله            ابتدا مكم من ژ بسم االله من ژ بسم االله من ژ بسم "
   ) 2و1/ب 1 /پريشان نامه( "نه اراي هر كس، پي فناي في االله     پريشان نامه ذكر مكم الله             
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سرايم؛ نه براي هركس؛ تنها براي خـدا و بـه منظـور    مه را تنها براي خدا ميناكنم. پريشان(من با نام خدا آغاز مي
  االله )فناي في

و پس از آن ضمن تاويلهايي، از لوح وقلم و قوس نزول و صعود و بحث ولايت ياد مي كند و سپس با اشـاره بـه   
  داستان منطق الطير عطار، باز به سر اشتياق وصال بر مي گردد:

  پي ديد سيمرخ هادي شان هدهد     هي بين بيخود    وع پله ور راسي ن"
  ) 7و 7/6/پريشان نامه ( " …تا گه باقي من ژ هر نوع يكي         ن فره اندكي        يشان مه لتا ج  

  مولوي در پايان مثنوي نيز سخن از عشق سر مي دهد:  
  شنده هم ولي استاوست جمله هم ك             نوحه او مي گريست      ركشته شد د …"
  كان بزد بر جسم و بر معني نزد                            .......ور نباشد هر دو او پس كل   

  ) 4873-6/4870 /مثنوي ("جسم ظاهر عاقبت هم رفتني است        تا ابد معني بخواهد شاد زيست
كـه مولـوي نيـز بـا      رد شـدن آتـش بـر او   و ملاپريشان در پايان ديوان، ضمن اشاره به داستان حضرت ابراهيم و س

ابـراهيم، عامـل ابـا كـردن او از پـذيرش       وجـود را درعلـي(ع) و وجود نور  حقيقي ، عشقابيات زيبايي آن را آورده است
  داند:كمك جبرئيل مي

  ژآسمان آمان پي ياري خليل           ، چني جبرئيل       ملائكج وف"
 )13-29/11 ،صبخـش دوم  ،پريشان نامـه  ("و لطف خداستت احتياجم واتن حاجتي ار داري رواست          وا

(چقدر ملائكه ازجمله جبرئيل بارها براي ياري ابراهيم خليل از آسمان فرودآمدنـد و گفتنـد اگـر حـاجتي داري شايسـته      
  است بگويي تا برآورده كنيم؛ گفت احتياجم تنها به لطف خداست)

  خواهد:معشوق ازلي و ساقي لم يزلي درمي ودر ابياتي قوي، آن شراب جانفزا را از
  ساقي باوري جامي پي مستي              سودم مستين زيان ژ هستي"

  دنياو مافيها بكم فراموش جامي كه مغزم باورو و جوش              
  منهي االله، مضل خرد    ه ژو باده ي بزم حريفان رد             ن

  نپرس نيِهواپرستان حق        ن       ن مس نيِمستان مجاز ديوِ
  شيرين بمردافكن تلخ ل يژو باده ي بي غش خمخانه ديرين           مشر

بوم               مستي باورو فنا في االله بوم هر تا يكجا پاك ژ گنابد  
  ن تشنه كامم               كافر زهدم مريد جاممر ممسلماني كَ

  دارم دواي گيانم كهمن درده      ه        كوانم رزفدات بام ساقي ت
  ) 12-9/4بخش دوم،ص  ،پريشان نامه ("…هي ناچيزم تو باو هستم كَه            ذرهژ جام توحيد يكجا مستم كَ

  ) كاربرد آيات و رواياتج
 "را  ناميده اند و خـود مولانـا هـم در مقدمـه مثنـوي ، آن       "قرآن در زبان پهلوي  "از اين نظر ، مثنوي مولوي را 

  خوانده است. "و فقه و شرع و برهان الهي  "اصول اصول دين 
حديث اشاره شده اسـت و بسـا اشـارات پنهـان كـه از       500آيه و  2800در اين كتاب شريف، آشكارا به بيش از 

  دسترس محققان به دور مانده است .
تـا   1000اهي كلي، در ضمن حدود ديوان ملاپريشان نيز از صدر تا ذيل به آيات و روايات آراسته است و در نگ

  آيه و حديث آمده است. 500بيت شعر او، حدود  1500
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يـا   -من الشمس است رظهاكه  -غرض ما در اينجا اثبات تاثير اين دو شاعر بزرگ از قرآن وحديثبديهي است 
بـه عنـوان بخـش     –نجـا  ي كـه در اي انكته  .يات به كار رفته در آثارشان نيستاستقصاي تمام وكمال در ذكر آيات و روا

از آيات و رواياتي كه عيناً در هـر دو اثـر مـورد بحـث ( مثنـوي       است نمونهچند به آن مي پردازيم ، ذكر  –پاياني سخن 
  . تواند شاهد ديگري باشد برمدعاي ما در مقالهو از اين حيث مي معنوي و ديوان ملاپريشان ) آمده است

"_ َإلِه اللَّه عم علاَ تَدونَوعْترُج هَإلِيو كْمْالح لَه ههجإلَِّا و كاله ءَكُلُّ شي وإلَِّا ه ا آخرََ لاَ إلَِه"   
كه داراي جلال و بخشـش اسـت    ستپروردگارتووجه  تنها و همه چيز بر روي آن (= زمين ) نبود شدني است؛  
  ): 28/88/قصص كريم (قرآن ماند.باقي مي

  )3/1904(هم بايدم جستن ز جو      كل شيء هالك الاّ وجهه از ملكدر مثنوي: 
  )8/  8نامه/االله علي عشر علي هو       كلُّ شيء هالك الاّ وجهه (پريشانوجهنامه: در پريشان

  ): 20/12 ( قرآن كريم، طه "إنِِّي أنََا ربك فاَخلْعَ نَعليَك إنَِّك باِلوْاد الْمقَدسِ طوُى  " _

  هستي "طوي"كفشهايت را بيرون آر؛ كه در مكان پاكيزه همانا من پروردگار تو هستم. 

ك     كه بخشـي اسـت از آيـه شـريفه    ؛من چيزي مي دانم كه شما نمي دانيد :اني أعلم مالا تعلمون" _ وإذِْ قَـالَ ربـ
فيها من يفْسد فيها ويسفك الدماء ونحَنُ نُسبح بحِمدك ونقَُـدس لـَك    للْملاَئكَةِ إنِِّي جاعلٌ في الأَرضِ خلَيفةًَ قَالوُاْ أتَجَعلُ

  است. ) 2/30( قرآن كريم "قاَلَ إنِِّي أَعلَم ما لاَ تَعلَمونَ

    در مثنوي:

  نامه:  در پريشان

_ " وهو ارصَالأب رِكدي وهو ارصالأَب ركُِهالْخبَيِرُ لاَّ تُد يفديدگان او را نمي بينند ولـي او ديـدگان را مـي     " اللَّط
  )6،103( قرآن كريم، .بيند

  )1/1135(مثنوي/ بين تو از موسي و كهُ» ابصارنا لاتدركه            و هو يدرك«در مثنوي: لاجرم 

  )9/ 15/نامه(پريشان هم و ديده حس هم ديده باطن          عميت عينا لاتدرك واتننامه: در پريشان

  ) :  17/85آن كريم، (ر(ق " ويسألَوُنكَ عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أمَرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إلاَِّ قَليلاً _"

  درباره روح از تو مي پرسند؛ بگو روح از امر پروردگار من است و شما را جز اندكي، علم نداده اند.
  )29، ص1361(فروزانفر، "لكي أعرف الخلق كنت كنزآً مخفياً فأحببت ان أعرف فخلقت "ث قدسي حدي_

    من گنج نهان بودم؛ پس خواستم تا شناخته شوم؛ پس آفريدم تا شناخته شوم.
  )1/2862(مثنوي/تر از افلاك كرددر مثنوي: گنج مخفي بد زپريّ چاك كرد            خاك را تابان

  )       9/ 5نامه/تحت با كردش و احمد (پريشاني مه: وات كنت كنزاً مخفياً  احد             نقطهنادر پريشان
  )73، ص1361( فروزانفر،ي در امان مباش.ااز شر كسي كه به او احسان كرده : "اليه من أحسنت شرَّ قِإتَّ" _
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  )3/263(مثنوي/من أحسنت اليه شرَّمن   قِإتَّدر مثنوي:  گفت حقست اين ولي اي سيبويه         
  )19/3/نامه(پريشانمن أحسنت اليه شرّمن   قِإتَّقول رسول وات ابنِ قولوَيه             :نامهدر پريشان

همجنين عباراتي چون من كنت مولاه فعلي مولاه، الفقر فخـري، الـدنيا جيفـه، مـن اتخـذ الهـه هـواه، العبـد يـدبر          
، و مـا رميـت اذ   حي،كلميني يا حميرا،كل شيء يرجع ال اصلها،تعرف الاشياء باضـدادها والرب يقدر، من الماء كل شيء 

  و ...كه سخناني برگرفته از قرآن و حديثند و در هر دو كتاب به آنها اشاره شده است. رميت
  عين سخن مولانا را آورده است: ي، ملاپريشانردادر مو

 الب عمده مشكافمعبارت تنگه بدر معافم                   ورنه مط

  )6و 19/5/نامه(پريشان"با لب دمساز خود گر جفتمي                    همچو ني من گفتنيها گفتمي "
  چه خاص حرفي وات ملاكي رومي             موجودش كردم و او معدومي

  )3و 47/2/هنام(پريشان"ذره ذره كاندرين ارض و سماست              جنس خود را همچو كاه و كهرباست "
  )47/10/نامه(پريشان"ما همه شيران ولي شير علم                  حمله مان از باد باشد دم به دم"
  ساكت بيم ژ قول شيخ مولوي            و فارسي يك بيت واتش معنوي 
  )8و 49/7/نامه(پريشان"هركه را اسرار حق آموختند              مهر كردند و دهانش دوختند"

  يك مورد نيز ملاپريشان سخن مولوي را تنها به زبان لكي برگردانده است :در 
  بشنو ژ ملا محمد بلخي                      فره شيرين وات نوات و تلخي

كـه برگـردان    )10و 9/ 30و 29/نامه(پريشان"محرم أي هوشه جز بيهوش نيه         مشتري زوان غير ژ گوش نيه "
  )1/7رم اين هوش جز بيهوش نيست            مر زبان را مشتري جز گوش نيست(مثنوي/اين بيت مولاناست: مح

  ساختار  سبك و د) 
شيوه خاص مولانا در تلفيق قصه و تمثيل با حكمت و معرفت در كنار بسامد بالاي آيات و روايات كـه بـه انـواع    

سـرايي  در ضمن ابيات، نيز كم و بيش در سخنآيات و احاديث روشهاي معروف از اقتباس و تلميح گرفته تا حلّ و درج 
ملاپريشان راه يافته است و سخن شاعر و عارف لرستاني را نيز تا درجاتي به جذابيت، عمق و اثرگـذاري سـخن پيـر بلـخ     

  نزديك كرده است.
  نتيجه گيري

شـاعر و   -بلخـي   الـدين ني با مولانـا جـلال  با وجود اختلاف زبا -ان قرن هشتم زبعارف لكو يشان، شاعر پرملا 
طح واژگان و عبارات و هم در سطح مفـاهيم و تعـابير عرفـاني، آشـكارا      ، هم در سگوي سده هشتم هجري عارف پارسي

ثرگـذاري، از اينهـا هـم فراتـر رفتـه، اقتبـاس و تلمـيح بـه آيـات و روايـات را نيـز            اثر پذيرفته است. دامنـه ايـن ا  از مولانا 
هاي سرودن شعر به زبان لكي و نبودن قوت شاعري يكسان نـزد هـردو شـاعر    دشواريدربرگرفته است و با صرف نظر از 

اي است كـه اثرپـذيري ملاپريشـان را از مولـوي مسـجل      عارف مورد نظر، از نظر ساختار كلي سخن نيز مشابهت تا اندازه
  كند.  مي

  
  اولاً و آخراًالحمد الله و
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